
 

 

 اروپایین سیاحا خرافات عصر قاجار به روایت

 5زهرا طلائی حاتم                                                                              

 چکیده

ی اعتقادات آن ی بشری از دیر باز با آن درگیر بوده مسألهاز موضوعاتی که جامعه

با  باشد. این اعتقادات کهغیر واقعی میاست که بخشی از آن حقیقی و بخشی دیگر 

ی شود. جامعهخرافات نامیده می شود،در غالب جوامع دیده می هاییشدّت و ضعف

 ها، گرفتار چنین باورهای خرافی بوده است.ی دورهایران نیز در همه

ی قاجار دلایل مختلفی از جمله: فقر و بدبختی، فراوانی طلاق، پایین بودن در دوره

علم و آگاهی مردم و... سبب رواج این عقاید در سطح جامعه و در میان مردم  سطح

شده بود. پژوهش پیش رو به بحث و تحلیل خرافات رایج در عصر قاجار از دیدگاه 

-صیفیی توروش تحقیق، از نوع نظری و مبتنی بر شیوهپردازد. سیاحان اروپایی می

 ییان بسیاری از خرافات رایج عصراتحلیلی است. همچنین فرض بر آن است که اروپ

ند، اما به دلیل ناآشنایی با باورهای مذهبی ایرانیان اقاجار را مورد توجه قرار داده

های این پژوهش که حکایت یافتهاند. ی خرافات دانستهها را نیز در زمرهشماری از آن

د، در شناخت ی قاجار و بخصوص در میان زنان را داراز رواج این معضل در دوره

 ی عصر قاجار و عقاید مردمش نقش بسزایی دارد.جامعه

 خرافات، باورها، اعتقادات، سیاحان، عصر قاجار، زنان. های کلیدی:واژه
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 مقدمه

یکی از عوامل تاثیر گذار بر فرهنگ هر جامعه، باورها و اعتقادات خرافی است. این 

های مختلف زندگی جامعه نمود در بخشی ملل وجود دارد، باورها که در میان همه

 کند و بر آن اثر گذار است.پیدا می

« هخُراف»در منابع مختلف تعاریف متعدّدی ذکر شده؛ خرافات جمع  در مورد این واژه

های شب، سخنان پریشان حکایت» و لفظی عربی است. علی اکبر دهخدا خرافات را

: 3523داند )دهخدا، ، می«ایند باشدمربوط، سخنان بیهوده و پریشان که خوشو نا

 یا خرافات خرافه»: (. تعریف این لفظ در دایرۀ المعارف تشیّع چنین آمده5/2258

اساس که با عقل و منطق و واقعیّت سازگاری نداشته عبارت است از اعتقادات بی

ای مربوط به خرافات آمده (. در همان کتاب مقاله7/387: 3572)قلی زاده، «. باشد

بوده و از احوال و ( عذره) یخرافه نام مردی از قبیله: »که بخشی از آن چنین است

کرد، امّا کسی سخن او دید نقل میها میاسرار اجنّه خبر داشت و آنچه را که از آن

نی ؛ یع«هذا حَدیثُ مُستَملِحُ کِذب»گفتند: را باور نداشت و مردم به تکذیبش می

«. و این سخن ملیح و شنیدنی امّا دروغ استی خود خرافه است سخن ساخته

 )همان(

فتار و ی گتوان به این نتیجه رسید که خرافات، مجموعهبا توجه بر این تعاریف می

معقولی است که در ظاهر جذاب و شنیدنی، امّا پایه و اساس علمی و اعتقادات نا

ان مختلف گرفتار ی ایران نیز مانند اکثر جوامع، در دورعقلی محکمی ندارد. جامعه

باورهای خرافی بوده است. در زمان قاجار نیز این باورها در جامعه رواج داشت و 

ی شده است. از منابع مهم مطالعههای مختلف زندگی مردم مشاهده میدر بخش

 های نگاشته شده توسّط سیاحان خارجی است.باورهای این عصر، سفرنامه
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پردازد و به ها در این موضوع میتلف آنهای مخاین پژوهش به بررسی دیدگاه 

 دنبال پاسخگویی به سوالات زیر است: 

 ؟اندنویسان اروپایی، خرافات رایج در عصر قاجار را چگونه بیان کرده. سفرنامه3

. گرایش اقشار گوناگون جامعه نسبت به باورهای خرافی، در آثار سیاحان اروپایی 8

 چگونه بیان شده است؟

شد که دسته بندیِ انجام شده از باورهای رایج این عصر، بر اساس باید متذکرّ 

اطلاعات به دست آمده از آثار سیاحان است. همچنین با توجه به ماهیّت موضوع، 

ای بوده و از منابع داخلی نیز در بعضی ی اصلی این پژوهش بر منابع سفرنامهتکیه

 ت. های سیاحان استفاده شده اسموارد، برای تکمیل گفته

 اعتقاد به چشم زخم

ترین باورهای مردم از دیدگاه سیّاحان، اعتقاد به نیروی چشم بد بود؛ مردم از قوی

معتقد بودند که چشم نیرویی دارد که ممکن است باعث آسیب رساندن به اشیاء یا 

افرادی شود که برایش جالب توجّه است. به اصطلاح عوامانه، در مورد این اشخاص 

یم مردم معتقد بودند که به طور مستق«. چشم فلانی شور است»شده بود که چنین شایع 

هنگام تعریف و تحسین از یک کودک  نباید از موارد خوشایند تعریف کرد و مثلا به

چه »را به کار برد یا اینکه برعکس واقعیت را بیان کرد و گفت: « اللهماشاء»باید لفظ 

 (.327 :3525)کلیور رایس، «. کودک زشتی دارید

ردند کها برای مصون ماندن از آسیب چشم زخم از انواع افسون و طلسم استفاده میآن

ها را به موهای خصوص سبز یا کبود مهره و صدف(. زنان غالباَ یکی از این مهره )به

طلسم  ها بهبستند تا اگر به اصطلاح آسیبی در راه رسیدن باشد، به جای آنخود می

ی گوسفند قربانی شده در روز عید قربان در مکّه، شک شدهبر خورد کند. چشم خ

(. بعلاوه مردم بر روی 373و حافظ خوبی برایشان بوده است. )همان،  دارنده نگه
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ینکه دوختند و یا اآمد وصله میهای نوی خود، در قسمتی که بیشتر به چشم میلباس

(. هانری رنه 323: 3572کردند. )بروگش، عمداَ در آنجا شکاف کوچکی ایجاد می

دالمانی مدّعی است مادران برای آنکه فرزندانشان را از چشم زخم دیگران در امان 

پوشاندند که ممکن بود با شأن و های فقیرانه و مضحکی بر آنان مینگه دارند، لباس

 (.8/535 :3572شان تناسبی نداشته باشد. )دالمانی، منزلت خانوادگی

ستند و دانمی اکثر اروپاییان، ایرانیان را مردمی سخاوتمنداز دیدگاه هینریش بروگش 

آن را به طرف مقابل  اند که به محض تعریف از اشیاء مورد پسندشان،معتقد بوده

ها پرداخته و دلیل این کار ایرانیان را اعتقادشان به بخشند؛ بروگش به ردّ نظر آنمی

اند که چشم دارای ایرانیان بر این عقیده کندداند. وی اضافه مینیروی چشم زخم می

ای ممکن است بر قدرت آسیب رساننده است که وقتی بر روی شیئی متمرکز شد،

 دهند که شیئ مزبوری آن مصیبت به همراه آورد. به همین دلیل آنان ترجیح میدارنده

 انکه ممکن است به آنان برسد در ام را هرچه زودتر از خود دور کنند تا از آسیبی

 (.328 :3572بمانند. )بروگش، 

البته اعتقاد به چشم زخم در زمان حاضر نیز وجود دارد و مردم برای جلوگیری از 

سر  ای از قرآن برآسیب چشم بد، اقداماتی از قبیل دود کردن اسپند، آویزان کردن آیه

چیزی ها هنوز هم هنگام تعریف از دهند، آنهای خود را انجام میدر منازل و مغازه

نند. کبرند و یا بجای تحسین، برعکس آن را عنوان میرا به کار می« اللهماشاء»لفظ 

ی یوسف توان گفت این عقیده ریشه در باورهای مذهبی ایرانیان دارد. در سورهمی

آمده است، هنگامی که برادران حضرت در هنگام بروز قحطی در سرزمین کنعان برای 

پسران من! همگی »فرماید: ها می، حضرت یعقوب به آنروندتأمین غلّه به مصر می

از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای مختلف وارد گردید و )من با این دستور( 

ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم، حکم و فرمان توانم حادثهنمی
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. «او توکّل کنندی متوکّلان باید بر ام و همهتنها از آن خداست بر او توکّل کرده

 (.57یی یوسف، آیه)سوره

در پاسخ به اینکه چرا حضرت یعقوب سفارش کرد فرزندانش از یک دروازه وارد 

ان عنوان شده است؛ گروهی معتقدند علّت آن نشوند دلایل متعدّدی توسط مفسّر

بوده که برادران یوسف هم زیبایی ظاهری داشتند و هم قامت رشید؛ یعقوب نگران 

داد از یک کشور دیگر به های آنها نشان میکه جمعیّت یازده نفری که قیافهبود 

خواست از این راه اند، توجّه مردم را به خود جلب کند. حضرت نمیمصر آمده

(. بعلاوه 53-38/83: 3528چشم زخمی به آنها برسد. )مکارم شیرازی و دیگران، 

 «یکادُ الَّذینَ کَفَروا لیز لقونَک بِاَبصارِهِموَ اِن »ی ان در تفسیر آیهگروهی از مفسرّ

اند که چشم زخم در (. با شواهد و روایاتی اثبات کرده33یی ن والقلم، آیه)سوره

  (.  282-82/283: 3528اسلام وجود دارد. )مکارم شیرازی و دیگران، 

که  ایی وجود این باورها در میان مردم است. نکتهتمام این مطالب نشان دهنده

باید به آن توجّه کرد این است که بسیاری از اقدامات مردم در عصر قاجار برای 

ای بوده که تنها باعث دامن زدن به جلوگیری از چشم بد، اعمال خرافی و بیهوده

 شده است.این دست خرافات در جامعه می

 رها:کا باورهای خرافی هنگام شروع

اعتقاد به فرا رسیدن ساعت مناسب  ی قاجار مردم برای شروع هر کاریدر دوره

اند، این مسأله برایشان دارای اهمیت بسیاری یا به قول خودشان ساعت سعد داشته

 ان نیز بهبود. این امر نه تنها در میان عامّه، بلکه در میان درباریان و حکومتگر

 یباشی همواره در دربار حضور داشت تا با محاسبهشد. منجّموضوح مشاهده می

ی خوب و بد اقدامات را پیشگویی ها، نتیجهالع و دیدن وضع قرار گرفتن ستارهط

کارهای بسیار ساده هم  مقابله با دشمنان و حتّی برای ها،کند. برای لشکرکشی



 

 

می
رز

خوا
ه 

نام
یخ

تار
- 

می
عل

ه 
نام

صل
ف

-
صی

ص
تخ

- 
ل 

سا
وم

د
 ،

ان
ست

زم
 

35
35

 

 

92 

ان خی اولیویه هنگامی که آغا محمّدکردند. بنا به گفتهساعت سعد را مشخص می

وارد تهران شود به دلیل سعد نبودن  خواستمدّتی در حوالی فیروز کوه بود و می

طور هنگامی (. همین33: 3573ش دو روز به تأخیر افتاد. )اولیویه، ساعت، ورود

 که لیدی شیل به همراه همسرش کلنل شیل و اعضای هیئت رسمی انگلیس

خواستند وارد تهران شوند به مدت سه روز در انتظار ساعت سعد در روستایی می

 (.33: 3558ن توقف کردند. )شیل، در یک فرسنگی تهرا

-ها برای رسیدن ساعت سعد، ضررگاه امکان داشت این اعتقاد مردم و تاخیر آن

میلادی 3552آورد. هینریش بروگش مدعی است در سال هایی برایشان بوجود 

خواستند با ها بودند و ایرانیان میساحل نشینان دریای خزر مورد هجوم قزاق

جلوی حملات آنها را بگیرند، اما به دلیل اینکه ماه در برج نیروی دریایی خود 

عقرب بود، یکماه طول کشید تا به کمک ساحل نشینان روند. این امر خسارات 

(. وی اضافه 352: 3572ها به دنبال داشت. )بروگش، جانی و مالی زیادی برای آن

ن انجام کارها کند که در تقویم ایرانی عصر قاجار، روزهای سعد و نحس و زمامی

اینکه چه روزهایی باید حمام رفت، چه موقع باید  مشخص شده است؛ از جمله

ناخن گرفت، چه روزی باید ازدواج کرد، چه زمانی باید معاملات را انجام داد 

 و... . )همان(.

عطسه زدن نیز در هنگام اقدام به کاری، تأثیر زیادی در انجام آن داشت. کلیور 

ی این اعتقاد مردم ایران است. پردازد که نشان دهندهانی میرایس به شرح جری

ها یچها قصد داشتند به سوی منزلگاهی حرکت نمایند یکی از قاطرهنگامی که آن

گیرند که آن روز سفر کشند و تصمیم میزند و بقیّه دست از کار میعطسه می

ونی شگی بدانهگویند عطسه نشپرسد، مینکنند. وقتی وی دلیل این کار را می

(. وی متوجه شده بود 78: 3525گیرند. )کلیور رایس، است و آن را به فال بد می
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ی دومی زده شود، آثار شوم آن از بین ی اول بلافاصله عطسهکه اگر بعد از عطسه

 ی اول بطور تصنّعید از عطسهبعرود. به همین دلیل مدعی است اکثر خارجیان، می

(. در واقع آنها با این کار با عقاید مردم همراه 323. )همان، زننددوباره عطسه می

ی اول را از بین برده و ایرانیان داشتند تا به ظاهر اثر شوم عطسه شده و قصد

 باعث ایجاد تأخیر در انجام کارشان نشوند.

دادند، استخاره گرفتن از کارهای دیگری که مردم هنگام اقدام به کاری انجام می

خواستند از کسی دیدن کنند، به هنگام بیماری دارویی بخورند، که می بود. وقتی

خاره کردند. استبه سفر بروند یا حتی شیئ کم ارزشی را بخرند اوّل استخاره می

ی آن برای مردم بسیار اهمیت نیز به دو صورت بود؛ با قرآن و تسبیح! نتیجه

خاره بود، غالبا در شان منوط به جواب استداشت؛ بعلاوه چون تصمیم نهایی

( بابن و 33: 3558)سرنا،  .شدنددلی میها کمتر دچار وسواس و دوگیریتصمیم

اگر شخصی درصدد جلب : »آورندچنین می« ی جنوب ایرانسفرنامه»هوسه در 

 الفور از صرافت رفتنمنفعت معیّن آشکاری حرکت نماید و کسی عطسه زند فی

دهند. اغلب کارهای دولت در ترجیح می به جایی افتاده سکونت را به حرکت

برهم زدن چند ورق از کتاب مخصوص یا شمردن . استواسطه استخاره  ایران به

 (.355: 3555)بابن و هوسه، «. کندچند دانه تسبیح تمام امور را زیر و زبر می

ی ای که باید به آن توجّه داشت این است که استخاره گرفتن یک عقیدهنکته

ت و این امر ریشه در باورهای مذهبی ایرانیان دارد، امّا آنچه باعث خرافی نیس

ن تریی قاجار برای کوچکشده خرافه به نظر بیاید این است که گویا در دوره

گرفتند. از طرفی چون اروپاییان به باورهای مذهبی اهمیّتی استخاره میی بیمسأله

ید با علم و تجربه مباینت داشت در د ایرانیان اعتقاد نداشتند، طبیعتاَ این اعمال که

 آمد.ها کاری خرافی به شمار میآن
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 خرافات رایج در طبابت 

های پزشکان در مورد درمان بیشتر سیّاحان خرافات رایج در طبابت و توصیه

ی اند. امروزه باور اینکه این مطالب توصیهها را مورد توجه قرار دادهبیماری

ه دو گروه ها بی بیماریاست. ویلز معتقد است که کلیّهپزشکان بوده بسیار دشوار 

ی درمان هم به همان دو طریق شوند. به همین دلیل نحوهگرمی و سردی تقسیم می

ای از نوع گرم را با گیرد. به این شکل که بیماریگرمی و سردی صورت می

انری رنه (. ه52: 3552کردند و بالعکس. )ویلز، داروهایی از گروه سرد درمان می

ی مردی که به پایش گلوله اصابت کرده بود توسّط یک طبیب دالمانی از معالجه

دهد خروس سفیدی را نویسد: طبیب بعد از معاینه دستور میایرانی سخن می

ی الاغ داغ کرده و بر زنده پوست بِکَنند و پوست آن را با آتش پهن ماچهزنده

یابد. ساعته التیام می 82این مرهم زخم دهد که با روی زخم بگذارند و وعده می

البتّه این تجویز وی باعث ملتهب شدن و عفونی شدن بیشتر زخم شده بود. 

بین و رّمال ها به سراغ طالع(. گاه برای درمان بیماری8/383: 3572)دالمانی، 

ا در رفتند تبین دیگر میبین به سراغ طالعبعد از خروج اوّلین طالع. رفتندمی

 (.53: 3552ت تطبیق کردن نظر هر دو، به دستور آنان عمل کنند. )ویلز، صور

 زنان و گرایش به خرافات

ر آید اینگونه باورهای خرافی بیشتنویسان بر میهای سفرنامهآنگونه که از نوشته

ها برای بدست آوردن مهر و محبّت بسیاری از آن. در میان زنان رایج بود

وردند. آپناه می ار نگه داشتن زندگی خود به طلسم و دعاهمسرانشان و یا برای پاید

زن ایرانی که زیاد خرافاتی است، به سحر و جادو، بخت، چشم »پولاک میگوید: 

بد، بخصوص در امور عشقی پایبند است؛ تمام طلسمات و وسایل عجیب و غریب 

چشم بد  چنگ آورد و عاشق خود کند،برد تا مرد محبوب خود را به را به کار می
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ک، )پولا« را دور سازد، حامله شود یا از بارداری دوستان و رقبای خود جلو بگیرد.

3522 :33.) 

ی خود مطّلع شوند و زنان بسیار علاقمند بودند که از زندگی و سرنوشت آینده

ن گیری و طالع بینی در بیبه همین دلیل گرایش زیادی به خرافات داشتند و فال

رد کاشت. تفأّل به حافظ به این شکل بود که فرد نیّت میها رواج زیادی دآن

برد و سپس صفحه را و سر انگشتان خود را در لابه لای اوراق کتاب می

نمود. گشود و با دیدن چند شعر در آغاز صفحه فال خود را معنا و تفسیر میمی

نویسد: میگیری در گیلان (. رابینو در مورد تفأّل و فال852: 3552)پولاک، 

خواهد از آینده خبری به دست آورد، سوزن را در دستمال و کسی که می»... 

ا ای بخواند. بماند تا کسی ترانهبرد و میای که آب ندیده باشد فرو میپارچه

شود زند و این کار در صورتی درست انجام میی آینده تفأّل میآن ترانه درباره

 .«ه تقاضای خواندن کرده است با خبر نباشدکه خواننده ترانه، از قصد کسی ک

  (.58-53: 3538رابینو، )

دند. شهای گوناگونی متوسل میزنان این عصر برای رسیدن به مقصود خود به راه

ی انجام آن را ها عقیده داشتند برای بر آورده شدن بعضی حاجات باید هزینهآن

های کرده است بعضی خانم طور که پولاک اشارهاز راه گدایی بدست آورد. همان

، )پولاک. ی گدایان از عابرین صدقه بخواهندیی نداشتند که در جامهمحترم ابا

3552 :335) 

پرستی زنان گیلانی چنین نوشته است: رسم عجیبی که در رابینو در رابطه با خرافه

ان دی آخر سال، اکثر زنان از ثروتمنشد این بود که در روز چهارشنبهشهر دیده می

دادند ی خود را به دست پسر نابالغی میجامهرفتند، بند زیرخانه میو کسبه به دبّاغ

خانه ای کوچک از آب دبّاغها باز شود، شیشهکه آن را بگشاید تا بخت آن
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ها محبّت بکند و هر گرفتند که در شب آینده به شوهر خود بدهند تا به آنمی

ها پس از انداخت. گیلانیخانه میچاه دبّاغکس به قدر توان مالی خود پولی در 

ها نباید گفتند که آبرو و حیثیّت آنبوسیدند و میخاراندن ابرو، انگشت خود را می

 (.53-58: 3538دار شود. )رابینو، لکّه

دین در چن و بوداز غنایم جنگی  که رفتندمی سراغ توپ مروارید به در عید نوروز

 زنان .بوداز بنادر جنوب به تهران آورده شده  هایسال پیش هنگام جنگ با پرتغال

برای مداوای  آنان. کندیها را برآورده محاجت آن این وسیلهاعتقاد داشتند که 

فرزندان خود یا باردار شدن و دختران برای گشایش بختشان به سراغ این توپ 

در این  ،وجود داشت یای مریضدر خانواده گرا. (28: 3582)هردوان،  .رفتندیم

و به طور ناشناس به در منازل  گرفتیروز یکی از افراد خانواده سینی بدست م

 ت،گذاشیدر سینی م از قبیل پیاز، نمک و برنج و... ایکس خوراکیو هر رفتیم

رد وکه اعتقاد داشتند اگر بیمار از آن بخ شدیاز ترکیب این مواد آشی درست م

 (.23یافت. )همان، یشفا م

گوید که زنان نزد آن چارلز ادوارد ییت از شیر سنگی در حوالی مشهد سخن می

 آوردند با نخی را بر زبان مینشستند و در حالی که اورادرفتند و روی آن میمی

(. حتی در مورد شیر سنگی 538: 3553)ییت،  .زدندیا ریسمانی چهل گره می

تند نشسنیز خرافاتی وجود داشت. زنان برای به دنیا آوردن پسر روی آن میهمدان 

 (.888: 3553خوردند. )گروته، و از رویش سرُ می

ی قاجار مشکل بزرگی بود و آنان تمام تلاش خود را ازایی برای زن دورهن

 مطلسو  دست به دامان انواع دعا کار یناکردند تا صاحب فرزند شوند. برای یم

شدند. همچنین برای دوران بارداری نیز خرافات خاص خود را داشتند. آنها یم

ای طلا در معتقد بودند که زن باردار باید چند دانه گندم و ارزن را همراه با سکّه
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 هادانهداشت، وی باید در حفظ این ای دوخته همواره همراه خود نگاه میپارچه

در موقع وضع حمل د. شدنیمر مشکل گرنه خود و فرزندش دچابود، وکوشا می

کردند تا اجنّه دور شوند و برای محافظت مادر نوزاد از زن، با تفنگ شلّیک می

ای بُرنده را تا چند روز در کنار وی قرار حملات ارواح موذی شمشیر یا اسلحه

 دادند و با نخییی را بر روی بام قرار میدادند. گاه نیز یک ردیف سرباز مقوّامی

شد اسب آوردند. اگر وضع حمل زن سخت و طولانی میها را به حرکت در مینآ

ریختند تا اسب ی زن میآوردند و مقداری جو روی سینهسفیدی را به نزد زن می

 (.335: 3558)دیولافوا،  از آن بخورد.

وجود دارد که در روزهای اول « آل»عقیده بر این بود که موجودی به نام  معمولاً

آورد، به همین دلیل برای رفع یمآید و جگر وی را بیرون یمبه سراغ زائو  زایمان

کشیدند و در زیر رختخواب زائو یممزاحمت آن چند عدد پیاز را به سیخ 

گذاشتند. همچنین با شمشیری دور رختخواب زائو و نوزاد را حصار یم

نوردن که به رمان ه(. 3/258: 3572؛ دالمانی، 335: 3552کشیدند. )پولاک، یم

عتقد است در زیر تختخواب نوزاد ظرفی متشریفات زایمان در بوشهر اشاره کرده، 

ر داخل این ظرف مقدار د. دکننیمدر آن خمیر درست  معمولاًگذارند که یم

 مصدقه میان فقرا تقسی به عنوانریزند و در هفتمین روز آن را یمزیادی برنج 

 (. 32: 8355کردند. )نوردن، یم

گفتند که یم «حمّام زایمان»ن بردند و به مراسم آیمروز دهم زائو را به حمّام 

ر این روز سیخ پیازی را که در روز اول زایمان تهیه . ددارای آداب زیادی بود

های حمّام گذاشته و زائو باید پایش را بردند و روی پلهیمکرده بودند به حمام 

 دادند.یمشوند، سپس پیازها را به آب روان له  هاآنروی این پیازها گذاشته تا 

 (.535: 3573زاده، )ذاکر
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ها به سمت اروپاییان ها و طلسماین باورهای خرافی، گاه زنان را در جستجوی دعا

ی سیّاحان از ضعف و نادانی استفادهی باعث سوءداد که این امر در مواردسوق می

دارند: که ما در میان هار میشد. چنانچه بابن و هوسه خود اظمیمردمان 

ی ی پاریس را داشتیم، از آن اوراق کهنههای روزنامههای خود ورقصندوق

بخشیدیم و ها میها، تکّه تکّه بیرون آورده در عوض دعا و طلسم به زنروزنامه

های قدیمی یا مهر یا شدند که در مقابل، بعضی سکّهها راضی میبه قدری آن

بن و دادند. )باها پیدا کرده بودند به ما میحفریّات بعضی خرابههایی که در عقیق

 (.52: 3555هوسه، 

 سایر باورهای خرافی در بین اقشار مختلف

ی اقوام و قبایل و تمام طبقات باید متذکرّ شد که این عقاید خرافی در میان همه

اقوام و قبایل، جامعه وجود داشت. از زن و مرد، فقیر و ثروتمند، پادشاه و رعیت، 

یاری از این اعتقادات خرافی در اساسی بودند. بسهمه گرفتار چنین باورهای بی

شد. در عید باورهای مذهبی مردم نیز رسوخ کرده و باعث انحرافات مذهبی می

قربان بعد از تقسیم گوشت شتر قربانی، مردم انگشت خود را در خون حیوان فرو 

)اوبن، . ندزدیممتی و خوشبختی بر پیشانی خود بردند و به عنوان تضمین سلامی

ای برای نشان دادن شدّت عزاداری (. در مراسم عزاداری عاشورا، عده73ّ: 3558

ه حدّی که خون زیادی از سر د. بنمودنیمخود  به یزنزنی و شمشیراقدام به قمه

 یادخونریزی ز بر اثرشد و چه بسا اشخاصی در این بین یمجاری  هاآنو بدن 

ها پا را فراتر از این گذاشته و در بدن یبعضحتی د. دادنیمجان خود را از دست 

: 3553؛ ییت، 53: 3582کردند. )هردوان، میخود قفل و نعل اسب و سیم و... فرو 

زنی نوعی (. رسم قمه328: 3555؛ فوربز لیث، 322: 3558؛ اوبن، 352-353

 یچ پایه و اساسی در دین اسلام نداشت.انحراف از رسوم مذهبی ایرانیان بود و ه
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ها در کوچ کردن، کار، زراعت، خواستگاری، کوبیدن میخ سیاه چادر در بختیاری

کردند؛ مثلاً در چهارم، ها ساعات نیک و بد را کاملاً رعایت میزمین و نظایر آن

کردند و اعتقاد داشتند که چهاردهم و بیست و چهارم ماه به سوی قبله کوچ نمی

ستاره در جهت قبله است و در روزهای نهم، نوزدهم و بیست و نهم ماه، میخ 

ها چشم راست گرگ که (. آن827: 3573کوبیدند. )باقری، چادر را به زمین نمی

. خوردنددر شیر جوشانده و می مقابل آفتاب خشک شده بود را در مواقع ضروری

خواست تمام و شخص میی این کار این بود که اگر دشمنی نزدیک بود فایده

م گرگ با چش شب را بیدار بماند و مراقب باشد، بهترین وسیله همین شیر بود که

ی گوید در زمره(. بارون دوبد می55: 3555)بابن و هوسه،  .جوشیده شده بود

بردند، ها برای استجابت دعا بر سر بقاع متبرّک با خود مینذوراتی که بختیاری

ی رنگی هاآویختند و یا پارچهکه بر طناب بالای مقابر میچراغ حلبی کوچکی بود 

 (.373: 3573بستند. )دوبد، های بعضی درختان متبرّک میرا زنان به شاخه

گروته هنگامی که میهمان ایل آرکواز بوده ]این ایل در بخش چوار از توابع ایلام 

انش شده مقر اسک کند[ با توجه به عقاید خرافی این ایل مجبور به تغییرزندگی می

بود. گویا هنگام پیاده شدن وی از اسب، زن میزبانش بوی بدی استشمام کرده 

شگون دانسته و معتقد بودند که این جریان ممکن است باعث ها این را بدبود. لر

اعتقاد به نحس بودن برخی (. 27: 3553مرگ یکی از بستگان میزبان شود. )گروته، 

ها سیزدهم عید نوروز یرباز در میان مردم رایج بود. آناعداد و روزهای هفته از د

 هباید از خانه خارج شد در چنین روزی ند کهبود معتقد پنداشتند ورا نحس می

: 3558)شیل،  آید.بدی برایشان پیش می یحادثهگرنه وو به دامان طبیعت رفت، 

28.) 
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وز بود که هیچ کس در رفوا، عقاید خرافی روستاییان ایران این ی دیولابه نوشته

رفت. در چنین روزی تعطیل عمومی بود و جمعه و سیزدهم ماه به مسافرت نمی

ی خود را ترک نموده و به گردش و بیشتر مردم برای پرهیز از کار کردن خانه

ازده و دو» گفتندرفتند. در برخی ولایات ایران به جای عدد سیزده میتفریح می

 (. 383-382: 3558. )دیولافوا، «یک

آنان اعتقاد داشتند عیادت بیماران در روزهای یکشنبه و سه شنبه شگون ندارد. 

ها باید از افروختن چراغ خودداری کرد. کسانی که شب شنبه در جایی چهارشنبه

مانند باید شب یکشنبه را نیز در همانجا به سر برند و گرنه دچار بدبختی می

... . دانستند وشگون میس را در روز جمعه بدی منزل و لباشوند. شستن اثاثیهمی

 (.8/533: 3572)دالمانی، 

که در  ای خبر دادهزادهبارون دوبد در یکی از روستاهای اصفهان از وجود امام

کرده وجود داشت. ای قرار داشت که در درون آن ماهیان نظرنزدیکی آن چشمه

داشتند که اگر کسی این کار را  کردند؛ زیرا اعتقادمردم ماهیان چشمه را صید نمی

 (. تولدّ نوزاد،833: 3573شود. )دوبد، بکند گرفتار خشم و غضب خداوند می

همه و همه  ها،درمان بیماری اعیاد، ریختن ترس کودکان، بخت گشایی، ازدواج،

 ها از دیدگاه سیاحان اشاره شد.خرافات خاصّ خود را داشت که به مهمترین آن
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 گیرینتیجه

دگی ای از زنی خرافات کم و بیش بر گوشهدر سرگذشت هر کشور و فرهنگی، سایه

عصر قاجار نیز از این امر مستثنی نبود و این مسأله یکی از  .شودمردم دیده می

ها در آن هایموضوعاتی بود که بسیار مورد توجه سیاحان اروپایی قرار گرفت. نوشته

 ردم و بخصوص زنان را نشان داد. این زمینه، رواج این باور در میان م

که اغلب مردم عصر قاجار با آن  جهل و نادانی، فقر و بدبختی، زندگی فلاکت باری

خانوادگی،  ها و نادیده گرفتن زنان در جامعه و زندگیروبرو بودند، محدودیّت

همسری و بسیاری دلایل دیگر باعث شده بود که در باورها و فراوانی طلاق و چند

خدشه وارد شود و گرایش به سمت خرافات برای رهایی از مشکلاتی  مردمعقاید 

شود. بعلاوه پادشاهان و درباریان نه تنها تلاشی در جهت  گیرشان بود، زیادکه گریبان

کردند، بلکه خود نیز گرفتار چنین باورهایی بودند. زدودن خرافات از جامعه نمی

داشته و نسل اندر نسل ادامه یافته  ل وجودبسیاری از این رسوم، از زمانهای بسیار قب

شمردند. از سنت و حتی گاهی مذهب می را بر خلاف بود و مردم رویگردانی از آن

طرفی دلیل دیگر رواج چنین باورهایی در این عصر، شیّادانی بودند که نفع خود را 

کسب درآمد دانستند و با رواج رمالی و فالگیری و ... برای خود در نادانی مردم می

نمودند. در پایان باید متذکرّ شد همانطور که هینریش بروگش نیز اذعان کرده این می

ایرانیان را بخاطر این اعتقاداتشان سرزنش باورها در میان تمام اقوام و ملل بوده و نباید 

 کرد. 
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